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گرچه سني نداشت اما حالي نزار و قيافه اي شكـسته و در             . ل سرگي يويچ ويخلي ينف وارد شد      در بي صدا باز شد و دوست خوبم پاو        
لطيـف و بـي حـالتش       از طرفي صورت صـاف و       . هم داشت كه روي هم رفته با شانه هاي افتاده و دماغ درازش زياد چنگي به دل نمي زد                  

مثـل همـه آدم هـاي اهـل         .آدم را تحريك مي كرد كه با پنج انگشت آن را بگيرد و نازكدلي خميري و گرماي دلچسبش را احـساس كنـد                      
  .تر و آشفته تراز هميشه بوداين بار رنگ پريده گذشته از اين ها . مطالعه، ساكت و محتاط و كمرو بود

  . صورتش رنگ پريده و لبهايش لرزان بود
  باز با خانمت مشكلي پيدا كردي؟.  چيزي شده؟ حالت خوش نيست؟ خيلي آشفته و ناراحت به نظر مي رسي-

ديـشب از نـاراحتي   . بـاز بـا نينوچكـا    ... بلـه «: بعد از لحظه اي ترديد در حالي كه دندان هايش را به هم مي فشرد با حالتي نا اميد گفت                   
اگر منم مثل بقيه مردم با اين چيـز هـا اعـصابم رو خـورد نمـي كـردم انقـدر                      . عنت به اين زندگي   ل. الانم به زور سر پا ايستادم     . نخوابيدم

  »افسرده و عصبي نمي شدم
   يعني چي آخه چي شده؟-
. خيلي خوشحال شـدم   . ديروز نينوچكا برعكس هميشه شب بيرون نرفت و خواست شب را با من بگذارند             . يه اتفاق كوچك خانوادگي   « 

متوجه اي؟ حتما مي فهمي كه چقدر از خونـه مونـدنش   ...  به جلساتي مي رفت و من هم كه فقط شب ها خونه بودم            آخر هميشه شب ها   
شايد ندوني كه وقتي آدم خسته از سر كار بر مي گرده و زن مورد علاقه اش رو مـي بينـه چـه                        . تو هنوز ازدواج نكردي   . خوشحال شدم 

و در ادامه از خوبي هاي زندگي زناشويي برايم گفت و در حـالي كـه عـرق پيـشانيش را           ! اد  و نفسي آه گونه بيرون د     » آه... لذتي مي بره  
خسته كننده و جـدي  . تو ام كه مي دوني من چه طور آدمي ام      . نينوچكا هوس كرده بود يك شب رو با من بگذرونه         « : پاك مي كرد گفت   

نه اهل بازي ام نه رقـص نـه   .  يا پاي سرندم هستم يا ميز نقشه كشيهميشه. مي دونم كه بودن با من چندان لذتي نداره       . و بي دست و پا    
 اولش يكسري عكس و اينجور چيز ها نشانش دادم و كمي بـرايش از               جوان ها هم حق دارند نه؟     . برعكس نينوچكا كه عاشق تفريحه    . شوخي

. رم كـه بعـضي هاشـون خيلـي خنـده دار بودنـد      يكدفعه يادم افتاد كه يه سري نامه از زمان دانشجويي دا         . چيز هاي مختلف تعريف كردم    
ايـن جملـه    ... در ابتداي نامه اي نوشته بـودم سـلام كاتيـا          . يكمرتبه همه چيز به هم خورد     ... اولي، دومي، سومي و   . شروع كردم به خواندن   

د به سوال پيچ كردنم كه اين       شروع كر !  اتللويي با دامن   –نينوچكاي من   . براي يه زن حسود مثل خنجري تيز بود كه بر قلبش خورده باشه            
؟ برايش توضيح دادم كه اون يه جور عشق اول بوده، مربوط بـه زمـان دانـشجويي و جـوانيم كـه خـام و بـي                            ...؟ چرا ...كاتيا كسيت؟ چطور  

. شـته باشـد  غيـرممكن اسـت ندا  . به او گفتم كه هر كسي در جواني اش يك كاتيا دارد. تجربه بودم و الان اصلا براشون ارزشي قايل نيستم        
وقتـي اشـكريزانش تمـام شـد حالـت      . ولي او اصلا گوش نمي كرد و تو فكر فرو رفته بود و بعد از چند دقيقه شروع كرد به گريه كـردن       

گذشته ات را از من پنهان مي كني؟ حتما الان هـم يـه كاتيـاي ديگـه     . رذل كثافت« : و يكسره ناسزا مي گفت و فرياد مي زد     جنون پيدا كرد  
حتـي ازش   . منطق مردانه هيچ زني را قانع نمي كنـد        . هر چي سعي مي كردم خلافشو اثبات كنم نمي شد         » ...ز من قايمش مي كني    داري و ا  

اما او همانطور جنونزده به اتاق خواب رفـت و در را پـشت     . تقاضاي بخشش كردم به به پايش افتادم و حتي از تو چه پنهان به گريه افتادم               
امروز صبح هم با قيافه اي در هم و اخمو بدون اينكه نگاهم كند تهديد مي كرد                 . ي مبل كنار ميزم ولو شدم     سرش قفل كرد و من هم رو      

  »كه به خانه مادرش مي رود؛ تا اونجايي كه من مي شناسمش اين كار رو مي كنه
  .خيلي ناراحت كننده است.  عجب-
پاكدامن و باريك بين است و نمي تواند از ديـدن چيـز بـه ايـن كـوچكي                   گيرم كه نينوچكا جوان و      ! من از كار اين زنها سر در نميارم       « 
اما مگه معذرت خواهي نكردم؟ مگه به پـاش نيفتـادم و گريـه              . كند؛ اما آخه بخشيدنش انقدر مشكله؟ من ممكنه گناهي كرده باشم          نهول  

  »كردم؟
  .واقعا كه زنها خيلي عجيب هستند. بله-
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خواهش مي كنم بـه ديـدارش       . او تو رو خيلي قبول داره     . داري و از بچگي با هم دوست بوديد        دوست عزيزم تو روي او خيلي نفوذ         «
خـواهش مـي كـنم    . بيشتر از اين نمي تونم اين وضع رو تحمل كـنم     . من خيلي عذاب مي كشم    . برو و بهش بفهمون كه داره اشتباه مي كنه        

  »خواهش مي كنم. برو و اين لطف رو به من بكن
  درسته؟ ...  فكر مي كني اين كار...آخه...  اما -
  ».لطفا مثل يه دوست سراغش برو و باهاش صحبت كن. نينوچكا به تو اعتماد داره. البته كه درسته«

در رو كه باز    . لباس پوشيدم و به ديدن زنش رفتم      . در حالي كه چشمانش از اشك خيس شده بود متاثرم كرد          درخواست ويخلي ينف    
! روي مبل نشسته بود در حالي كه پا روي پا انداخته بود پلك مي زد و هيچ كار نمي كـرد                    : كردم نينوچكا رو سرگرم كار دلخواهش ديدم      
اين غلـط   . نه اشتباه نشده  .(ي به اطراف كرد در رو بست و مثل شال به گردنم آويزون شد             به محض ديدنم از جا پريد و پس از اينكه نگاه          

  !)حدود يك سال بود كه من و دوست خوبم ويخلي ينف تعهدات زناشويي رو مشتركا انجام مي داديم. چاپي نيست
  »باز ديگه چه نقشه اي كشيدي؟«:نينوچكا را كنار خود نشاندم و پرسيدم

  »منظورت چيه؟«
  . باز نيمه بهترت رو اذيت كردي؟ امروز اومد و همه چيز رو به من گفت-
  »اونو مي گي؟ بالاخره يكي رو پيدا كرد كه پيشش شكايت كنه؟. آها«
   واقعا چي شده بود؟-
از . تيـا واسه همين شروع كردم به نق زدن راجع بـه كا          . جايي ام نداشتم برم و عصباني بودم      ...ديشب حوصله ام سر رفت    . چيزي نبود «

  »حالا چطوري مي تونم براش توضيح بدم؟. بي حوصلگي بود كه گريه ام گرفت
  .اون خيلي عصبيه و صحنه سازي هاي تو آزارش ميده.  ولي مي دوني عزيزم كه اين خيلي بي رحمانه و غير انسانيه-
دوسـت  . اصلا ولـش كـن  . يه حسادت قلابي نيستهيچ چيز هم بهتر از . او عاشق اينه كه من اداي حسودها رو در بيارم         . مهم نيست . اه«

  ».بيا چايي بخوريم... از دستش جونم به لب رسيده! ندارم با من راجع به اون شيربرنج حرف بزني
سـعي  . احساس خوشبختي و عشق به تو رو طوري رك و راست مي گه كه آدم ناراحت ميشه                . گناه داره .  اما به هر حال زجرش نده      -

  »يك كلمه تو هفت آسمون رو سير مي كنه! اصلا دروغ بگو.  يه كم بهش محبت كن.كن از كوره در نري
نينوچكا ابرو هاش رو درهم كشيد و لب و لوچه اش رو آويزون كرد اما چند دقيقه بعد كه ويخلي ينف وارد شد و با خجالت بـه مـن                   

چه باهوشي عزيزكم كه هـيچ وقـت ديـر نمـي     ! ع رسيديبراي چاي به موق« : نگاه كرد، با خوشحالي و محبت به دوستم لبخند زد و گفت       
  » شير؟ابا آبليمو ي. كني

اين حركت او آنچنـان بـي       . ويخلي ينف كه از اين استقبال جا خورده بود بوسه گرمي بر دست همسرش زد و او را در آغوش گرفت                    
  .ع بود كه من و نينوچكا رنگ به رنگ شديمقمعني و بي مو

چون آدم دنيا ديده اي هستي و با مردم و          . تو باعث شدي حرف حساب را بفهمه      . در واسطه را بيامرزد   خدا پ « : شوهر خوشحال گفت  
. وقتي فقط يك كلمه لازمـه، ده كلمـه مـي گـم            ! من چه گاو نفهمي هستم    ... هه. مي جوشي و همه گوشه و كنار قلب زن ها رو مي شناسي            

  »هه. مي كنممثلا وقتي بايد دستش رو ببوسم، شروع به ايراد گرفتن 
نمي دونم چطور ازت تشكر كنم دوست       « :بعد از چاي ويخلي ينف مرا به اتاق كارش برد و گوشه اي نگهم داشت و من من كنان گفت                   

اين بـار اول نيـست كـه منـو از همچـين مخمـصه اي                ! دارم پر در ميارم   . اما الان خيلي خوشحالم   . باور كن داشتم زجر مي كشيدم     . عزيزم
ماكت يه لوكوموتيو كوچيكه كـه در نمايـشگاه         . لا خواهش مي كنم دستم رو رد نكن و اين هديه ناقابل رو از من قبول كن                حا. نجات ميدي 

  »!خواهش مي كنم. اين رو به نشونه حق شناسي من قبول كن. پارسال به خاطرش مدال گرفتم
  . مجبور به پذيرش اين هديه با ارزش شدمطبعا سعي كردم زير بار نروم، ولي انقدر اصرار كرد كه خواسته يا ناخواسته

...  
بالاخره روزي تصادفا ويخلـي     . روز ها و هفته ها و ماه ها مي گذشت و دير يا زود حقيقت زشت با همه كراهتش بايد روشن مي شد                      

ز دردي نامعلوم به    ا. وحشت زده در حالي كه رنگ به رنگ مي شد بي اختيار روي مبل ول شد و ساكت موند                  . ينف به اين حقيقت پي برد     
  . هم طبيعت وارفته اش محدود مي كرد را اما همين حركت. خودش پيچيد

مـن  . هر دو دستپاچه بوديم و سعي مي كرديم چشم در چشم هم نيفتـيم           . مدآيك هفته بعد كه كمي از شوك درآمده بود به ديدنم            
  .تسليم سرنوشت شدن و از اين چيزا كردم به بافتن اراجيفي درباره عشق آزاد و خودخواهي زناشويي و شروع



نگرانـي  .  هيچ كس مقـصر نيـست      ،در كار دل  . اينها رو خوب مي فهمم    .  مساله اين چيزا نيست    «: سر به زير حرفم رو قطع كرد و گفت        
هـاي  مي دوني؟ من زندگي رو هيچ نمي شناسـم و وقتـي پـاي ترتيبـات عملـي، قـرارداد            . جنبه عملي اون  ... من از طرف ديگر قضيه است     

بگو الان نينوچكا بايد چكار كنه؟ به زندگي با من ادامه بده يا پيش تـو                . به من كمك كن   ! دوست عزيز . اجتماعي، به ميون مياد واقعا مبتديم     
  »بياد؟

  
ا بعد از كمي فكر به اين نتيجه رسيديم كه نينوچكا همچنان با ويخلي ينف زندگي كند و من هر موقع خواسـتم نينوچكـا رو ببيـنم آنج ـ                           

اتاقي تاريك و نمدار بود و درش بـه آشـپزخانه بـاز مـي شـد و ايـن خـوبي را                       . بروم و ويخلي ينف اتاق كناري را بردارد كه قبلا انبار بود           
  .داشت كه اون مي تونست خودش رو در آن زنداني كنه و مزاحم كسي نشه

 


